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چکیده
رقابت هـای  قاعده منـدی  کلامـی  راهکارهـای  بیـان  صـدد  در  کلان  نگاهـی  بـا  مقالـه  ایـن 
سیاسـی بـر اسـاس روش اجتهـاد کلامـی و چارچـوب نظـری رقابـت درون رژیـم اسـت. در ایـن 
جهـت، پیشـنهاد مقالـه توجـه راهبـردی به اضلاع هندسـه ی کلامـی و ارائـه ی راهکارهایـی مانند 
کلام سیاسـی اعتدالی-انفکاکـی، مشـارکت سیاسـی حداکثـری بـر پایـه ی مشـروعیت ترکیبـی 
الهـی مردمـی، بسـط تکثـر و آزادی سیاسـی، مـدارای اسـلامی و تربیـت سیاسـی دینی اسـت که 
هـر یـک می توانـد زوایایی از قاعده مندی را پوشـش دهد. ایـده ی مقاله در کلام سیاسـی اعتدالی 
انفکاکـی کـه در میانـه ی حداکثـری مطلق و حداقلی سکولاریسـتی اسـت، متوجه انفـکاک قلمرو 
متنـی  واقعیت هـای  پایـه ی  بـر  مدیریتـی  سـاحت های  و  زیسـتی  مختلـف  عرصه هـای  در  دیـن 
و فرامتنـی اسـلام اسـت. در مشـروعیت الهی-مردمـی نیـز پذیـرش و رضایـت اکثریـت مـردم در 
کنـار اصـل فقاهـت جـزء العلـه بـرای مشـروعیت حکومـت فقیـه اسـت و بـدون آن اعمـال اقتـدار 
حاکمیـت، شـرعی نیسـت. از سـوی دیگـر، در اسـلام تکثـر سیاسـی بـا رعایـت قانون مندی هـای 
جامعـه ی دینـی مـورد پذیـرش اسـت و آیـات 13 سـوره ی حجـرات، ۴8 سـوره ی مائـده و ۲۵1 
سـوره ی بقـره بـر تکثـر دلالـت دارنـد. مـدارا و تربیـت سیاسـی دینی نیـز در تنظیـم محیـط و رفتار 

سیاسـی در جامعـه ی دینـی مؤثـر اسـت.
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Formulating the Political-Theological Rules: The Systematic Nature of 

Political Competitions

Aghajani, Ali*

Abstract

The systematic nature of political competitions is regarded as one of the challenges of 
political systems, especially the religion-based political system. This paper aims at present-
ing theological approaches founded on theological jurisprudence and the theoretical frame-
work of competition within the regime. To achieve this, the article suggests strategic focus 
on the vertices of theological geometry and proposes solutions such as the moderate and 
diverse political theology, the maximum political participation based on the divine-com-
munal legitimacy, and the development of plurality and political freedom, Islamic broad-
mindedness, and religious political education, each of which can cover some aspects of such 
systems. The focus of article on the moderate and diverse political theology which includes 
an extreme end of absolute nature and on the other end a secularist minimum explains the 
separation of religion in various biological fields and areas of management based on the 
textual and metaphysical facts of Islam; in this respect, apart from the obligatory rulings, 
in Islamic view, a significant part of human life is separate from religious obligations and is 
distinguishable; there are generalities in all fields; in some areas generalities exist with some 
details. In the divine and public legitimacy the acceptance and satisfaction of the majority of 
the people is regarded as the judicial principle of “part of cause “for the legitimacy of judicial 
authority and government without which such authority cannot be considered legitimate and 
cannot be exercised. On the other hand, in Islam, political plurality is accepted in accordance 
with the laws of the religious community. And the verses 13 of Hijab Sura, 48 of Ma›edeh 
Surah, and 251 of Baqarah imply pluralism. Religious and political tolerance also contrib-
utes to systematizing the environment and political behavior of the religious community.

Keywords: Being Systematic, Political Competition, Politics, Moderate and Diverse Po-
litical Theology, Political Pluralism.
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مقدمه
ماهیـت دنیـای سیاسـت رقابـت و کنـش گـری متکثرانـه بـرای نیـل بـه منابـع 
سیاسـت اسـت؛ اما منابع در سـاحت سیاسـت همچـون پهنه ی طبیعت نـه همه یاب 
افـراد و  نکتـه موجـب تـلاش مجدانـه ی  بلکـه کم یـاب اسـت. همیـن  و بی نهایـت، 
گروه هـا بـرای فراچنـگ آوردن سـهم و نقـش بیش تـر از ایـن منابـع و در نتیجه ظهور 
چرخـه ی رقابـت اسـت. در ایـن میـان، چگونگـی قاعده منـدی رقابت های سیاسـی 
سیاسـت  سـاحت  در  اسـلامی  جمهـوری  کـه  اسـت  اساسـی  چالش هـای  از  یکـی 
فـراروی خـود دارد. مناقشـات کلامـی سیاسـی یکـی از مهم تریـن موضوعاتی اسـت 

کـه بی قاعدگـی در رقابت هـای سیاسـی در جمهـوری اسـلامی را پدیـد مـی آورد.
بـر ایـن پایـه، پرسـش اصلـی، چگونگـی قاعده منـدی رقابـت سیاسـی در نظـام 
جمهـوری اسـلامی بـر اسـاس راهکارهـای کلامـی سیاسـی اسـت. فرضیـه ی مقالـه 
حداقلـی؛  حداکثـری/کلام  کلام  کلامی-سیاسـی  تناقـض  سـه  کـه  اسـت  آن  بـر 
کلامـی  مهـم  زمینـه ی  سـه  سیاسـی،  تکثـر  وحـدت/  و  جمهوریـت؛  اسـلامیت/ 
بی قاعدگـی در رقابـت سیاسـی اسـت کـه بـا راهکارهـای کلان کلام سیاسـی، مانند 
و  تکثـر  بسـط  و  حداکثـری  سیاسـی  مشـارکت  اعتدالی-انفکاکـی،  سیاسـی  کلام 
آزادی سیاسـی، مـدارای اسـلامی و تربیـت سیاسـی دینـی می تـوان بر ابعـاد نظری 

آمـد. فائـق  سیاسـی  رقابـت  بی قاعدگی هـای 

1. پیشینه ی پژوهش
پژوهشـی  تاکنـون  مقالـه،  دو  به جـز  پژوهـش  محتـوای  و  موضـوع  و  عنـوان  در 
مسـتقل صـورت نگرفتـه اسـت. »تأملـی در چگونگـی تأثیر مناقشـات کلام سیاسـی 
اسـلامی  جمهـوری  نظـام  تأسـیس  دوره ی  بـر  تأکیـد  بـا  سیاسـی-  رقابت هـای  بـر 
»صورت بنـدی  و   )3۶  -  ۷  :139۶ آقاجانـی،  و  لـک  )بهـروزی   »۵۷-۶۰ ایـران؛ 
جمهـوری  سیاسـی  رقابت هـای  بـر  دیـن  قلمـرو  کلامی-سیاسـی  مناقشـه ی  تأثیـر 
اسـلامی ایـران« )آقاجانـی، 139۷: 93 - 11۴(، مهم تریـن و نزدیک تریـن مقـالات 
بـه موضـوع پژوهـش حاضـر هسـتند. ایـن دو مقالـه، بـه تحلیـل بازتـاب مناقشـات 
کلامی-سیاسـی بـر تمـام یا برخـی ادوار جمهـوری اسـلامی پرداخته و بـه چالش ها 
و راهکارهـای نظـری موجـود نمی پردازنـد؛ امـا مقالـه ی حاضر بررسـی ایـن موضوع 

را مسـئله ی اساسـی خـود قـرار داده اسـت.
)شـفیعی،  اثـر محمـود شـفیعی  ایـران  رویکـرد کتـاب جامعه شناسـی سیاسـی 
1389( بـه تحقیـق حاضـر نزدیـک اسـت. البتـه پیرامون رقابـت سیاسـی، کتاب ها و 
مقـالات متعـددی وجـود دارد؛ امـا هیچ عنوانـی با موضـوع مقاله وجود نداشـته و از 

نظـر محتـوا نیـز مطالـب پراکنـده و اندکی وجـود دارد.

2. تعریف مفاهیم
2-1. کلام سیاسی

کلام سیاسـی یکـی از حوزه هـای دانش سیاسـی اسـلامی اسـت که هنوز شـکل 
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منظـم و دقیقـی نیافتـه و از دو بخـش کلام سیاسـی سـنتی و کلام سیاسـی جدیـد 
متناظـر بـا کلام سـنتی و کلام جدیـد تشـکیل می شـود کـه هـر یـک دارای چندیـن 
تعریـف و رویکـرد اسـت. در تعریـف کلام در میـان عالمـان ایـن علـم چـه در قدیـم 
و چـه اکنـون، همگونـی وجـود نـدارد )فارابـی، 1996 م: 8؛ صـدوق، 1371 ش: 
۵؛ مطهـری،  7؛ لاهیجـی، 1۴3۰  ق:  ایجـي، [13]:  9؛  1372 ش:  مفیـد،  4۵؛ 
بی تـا:30( و همچنیـن در تعریـف و رویکـرد بـه کلام جدیـد نیز نگرش هـای متفاوتی 
1۵؛   :1382 خسـروپناه،  188؛   :138۴ شبسـتری،  )مجتهـد  اسـت  موجـود 
97  - 100؛ سـبحانی، 138۲،  120-119؛ واعظـی، 137۵ :  قراملکـی، 1378: 
۷-9(. بـه نظـر می رسـد در میـان تعاریـف، تعریـف علـم کلام بـه علمـی کـه   :1 ج 
دفـاع عقلانـی از اعتقـادات دینی را متکفل اسـت، دور از واقعیت نیسـت. مقصود از 
»عقلانـی« معنایـی موسـع اسـت، به طوری کـه اسـتناد به نقـل را نیـز، در صورتی که 
اصـل اسـتناد توسـط عقـل، تصحیـح و توجیه شـده باشـد، شـامل می شـود. مقصود 
از »دفـاع« نیـز امـری اسـت اعم از »اثبـات«، »تقویـت« و »توجیه« و اعـم از »تبیین« 
ماهیتـی  هـم  کلام  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  رو،  بدیـن  دینـی.  مفاهیـم  »تفسـیر«  و 
دفاعـی، هـم واسـطه ای و هـم تبیینـی دارد؛ چنان کـه برخـی صاحب نظـران بـر این 
رأی انـد )قراملکـی، 1378: 120(. در کلام جدیـد نیـز نظـر برگزیـده ی مقاله، میان 
مقـام تعریـف و تحقـق تمایـز قائـل شـده و معتقد اسـت که در مقـام تعریف، مسـائل، 
روش و موضـوع و مبانـی- بـا حفـظ اصـول گذشـته- تحول یافته اسـت؛ امـا در مقام 
تحقـق، کلام از نظام هـای هندسـیِ مختلفـی تشـکیل شـده اسـت کـه بسـیاری از 

آن هـا هیـچ سـنخیتی بـا یکدیگـر و بـا کلام قدیـم ندارنـد.
امـا متفاوتـی وجـود دارد )بهروزلـک، 1382:  انـدک  از کلام سیاسـی تعاریـف 
1۰۵-79؛ خسـروپناه، 1382: ۵۰۴ و ۵۰9(. لیکـن بـر پایـه ی مطالـب پیش گفتـه، 
اثبـات و دفـاع از  از: فهـم، تبییـن،  تعریـف مختـار از کلام سیاسـی عبـارت اسـت 
بـا روش هـای گوناگـون  ایمانـی سیاسـی کـه  و  اعتقـادی  و نظـام  آموزه هـای کلان 

عقلـی و نقلـی و بـا دغدغـه ی دینـی صـورت می گیـرد.

2-2. قاعده مندی/ بی قاعدگی
قانـون  و  اصـل  پایـه،  اسـاس،  بنیـان،  معنـای  بـه  را  قاعـده  عمیـد  فرهنـگ 
و  اصـل  بـر  قاعـده  گفته انـد  دیگـر  برخـی   .)967  :1379 )عمیـد،  اسـت  دانسـته 
قانـون و ضابطـه دلالـت کنـد و امـری کلـی اسـت )البسـتانی، 1370: 111(. ایـن 
نابه سـامانی،  بـه معنـای بی قانونـی، بی هنجـاری،  را می تـوان  اسـاس بی قاعدگـی 
بی روشـی، بی نظمـی و بی اندازگـی و ناآرامـی گرفـت. بدیـن ترتیـب، قاعده منـدی 
در رقابـت سیاسـی بـه مفهـوم رعایـت ضوابـط و قوانیـن، هنجارمندی و به سـامانی و 
روش منـدی و حاکـم بـودن آرامش اخلاقی در آن اسـت. بی قاعدگی رقابت سیاسـی 
نیـز بـه معنـای بی قانونـی، ناهنجـاری، نابه سـامانی، بی نظمـی، ناآرامـی و تلاطـم و 
حرکـت در غیـر مسـیر اصلـی رقابت اسـت. بی قاعدگـی طیفـی از رفتـار بی قاعده ی 
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خشـونت آمیز فیزیکـی ماننـد تـرور تا خشـونت کلامـی و رفتـاری و نیـز رفتارهای غیر 
قانون منـد و یـا غیراخلاقـی را شـامل می شـود.

2-3. رقابت سیاسی
رقابـت سیاسـی مفهومـی نوپا بـا کارکردی دیرپا اسـت که قدمتی بـه درازای عمر 
انسـان دارد. برخـی رقابـت را نوعـی هم چشـمی کـردن همراه بـا نگهبانـی و مراقبت 
از مواضـع و عملکـرد رقیـب دانسـته اند )معیـن، 1383: 1666(. از نظـر مقالـه ی 
حاضـر، سیاسـت نیـز اعمـال نفـوذ به منظـور تأمیـن اهـداف اجتماعی اسـت. بر این 
اسـاس، رقابـت سیاسـی نوعـی نقـد و محافظـت و مترصـد رقیـب بـودن در کسـب 
قـدرت اجتماعـی و اداره کشـور اسـت تـا هـرگاه دچـار خطا یـا اشـتباهی گردید، آن 
را گوشـزد کـرده و عیـان سـازد. البتـه ایـن مسـئله می تواند همـراه با خویشـتن داری 
و دل سـوزی واقعـی باشـد یـا آن کـه همـراه حسـادت و هم چشـمی کـردن و بـه قصـد 
تلویـث رقیـب اتفـاق افتـد؛ امـا در اصطـلاح در ادبیـات علوم سیاسـی، دانشـمندان 
ایـن علـم عمدتـاً به طور صریـح به تعریـف رقابـت سیاسـی نپرداخته اند، بلکه بیشـتر 
به صـورت ضمنـی و یـا در ذیـل دیگـر مفاهیـم هم افـق، ماننـد مشـارکت سیاسـی آن 

را تعریـف کرده انـد.
3. چارچوب نظری

الگوهـای رقابـت سیاسـی را می تـوان در سـه الگـوی اصلـی توضیـح داد. رقابت 
بـر نظـام سیاسـی، رقابـت بـرای نظام سیاسـی و رقابـت در چارچـوب نظام سیاسـی 
)افتخـاری، 138۰: ۷8-۷۷(. در الگـوی رقابـت بـر نظام سیاسـی، رقابـت خصلتی 
براندازانـه و انقلابـی دارد و در پـی هـدم کلیـت نظـام سیاسـی اسـت. در ایـن الگـو، 
نظـم سیاسـی مسـتقر برافتـاده و نظـم سیاسـی تـازه ای جایگزیـن آن می شـود. در 
ایـن الگـو، رقابـت میـان اپوزیسـیون برانـداز و غیرقانونـی بـا نظـام سیاسـی مسـتقر 

. ست ا
نظـام  نـدارد،  ذاتـی  ارزش  رقابـت  سیاسـی،  نظـام  بـرای  رقابـت  الگـوی  در 
سیاسـی دارای خصلتـی اقتدارگراسـت و رقابـت تنهـا در مواقـع ضـرورت و به صورت 
کنترل شـده، هدایت شـده، فرمایشـی و تزیینـی به منظـور ترمیـم و تلطیـف چهـره ی 

نظـام سیاسـی کاربـرد دارد.
در الگـوی رقابـت در چارچـوب نظـام سیاسـی، اصـل نظـام پذیرفتـه می شـود و 
رقابـت در سـطح تغییـر کارگـزاران و برخـی سیاسـت ها و رفتارهاسـت. در ایـن الگـو، 
چنـد اصـل به عنـوان مفروضـات مبنایـی به رسـمیت شـناخته می شـود. مشـروعیت 
نظـام سیاسـی، محوریـت قانون اساسـی، عدم مطلوبیـت تغیر رژیم و لـزوم بقای آن، 
حکمیـت و حاکمیـت آرای عمومـی و توافـق کلـی بر مرزهـای رقابت ایـن مفروضه ها 

را تشـکیل می دهـد.
کـه  می شـماریم  مناسـب  را  در«  »رقابـت  الگـوی  رقابـت،  الگـوی  سـه  میـان  از 
نامتـوازن  از رقابـت سیاسـی متکثـر  الگـو  ایـن  الگویـی معتـدل و میانـه اسـت. در 
پرهیـز شـده و بـه سـمت رقابت سیاسـی متکثر متوازن حرکت می شـود کـه در آن در 
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عیـن پراکندگـی کانون هـای اثرگـذار، رقابـت سیاسـی در درون بسـتری واحد اسـت 
و میـان رقابـت و اقتـدار رابطـه ای دوسـویه وجـود دارد. بـر ایـن پایه، مناقشـات کلام 
سیاسـی در ایـن چارچـوب امـری مطلـوب بـرای ارتقـای مشـارکت سیاسـی در نظام 

جمهـوری اسـلامی و تکامـل آن تلقـی می شـود.

۴. چالش های کلامی-سیاسـی رقابت سیاسـی در جمهوری اسلامی
سـه چالـش اساسـی مربـوط بـه تأثیـر مناقشـات و مؤلفه هـای کلام سیاسـی بـر 
قابـل  تناقـض  نخسـتین  دارد.  وجـود  اسـلامی  جمهـوری  در  سیاسـی  رقابت هـای 
مشـاهده در طـول ادوار جمهـوری اسـلامی تناقـض میـان کلام )دیـن( حداکثـری و 
کلام )دیـن( حداقلـی اسـت. در ادوار جمهـوری اسـلامی همچنـان ایـن چالش گاه 
تحـت عنـوان جامعیـت و گاه بـا نـام قلمـرو دیـن خودنمایـی می کنـد. بحـث بـر سـر 
آن اسـت کـه گسـتره و دایـره ی دیـن و شـریعت در مرحله ی نظـر و اجرا تا کجاسـت. 
در شـرایطی کـه رهیافـت حداقلـی تنهـا انتظار مبدأ و معـاد را از دیـن دارد )بازرگان، 
معتقـد  حداکثـری  رهیافـت   ،)1۲۷-  1۲۶  :13۷9 حائـری،   .1۰۲-1۰9  :13۷۷
اسـت کـه دیـن بـرای همـه ی امـور، بالأخـص بـرای اجتمـاع و سیاسـت، حکـم دارد 
)مصبـاح یـزدی، 13۷۷، ج 3 :1۷۶(. البتـه دیـدگاه حداکثـری نیـز خـود تقریرهـا، 
رویکردهـا و لایه هـای مختلـف دارد، اما در مخالفـت با دیدگاه حداقلی متفق اسـت.

تناقـض اسـلامیت و جمهوریـت دیگـر چالشـی اسـت کـه در طـول ادوار مختلف 
امـا  آمده انـد،  کنـار هـم  در  اساسـی  قانـون  در  اگرچـه  دو  ایـن  بـه چشـم می آیـد. 
نحـوه ی ترکیـب نظـری آن هـا همـواره معرکـه ی آرا بـوده اسـت. به طـور مشـخص، 
درون حاکمیـت همـواره دو دیـدگاه انتصـاب )مصبـاح یـزدی، 1381: 118 ـ 116( 
و انتخـاب )صالحـي نجف آبـادی،1380: 50( بـه لحـاظ نظـری و عملـی در چالـش 
بـا یکدیگـر بوده انـد. بیـرون از حاکمیـت نیـز نظریـه ی وکالـت و نظریـه ی حکومـت 

دموکراتیـک دینـی وجـود داشـته اسـت.
تناقـض دیگـری کـه وجـود دارد، تناقـض وحـدت و تکثـر اسـت. آیـا از دیـدگاه 
بـه  آزادی  و  و مجـال  پذیرفتـه شـده اسـت؟ مطلـوب اسـت؟  تکثـر سیاسـی  دینـی 
میـدان تکثـر و توابـع آن رواسـت؟ در اینجـا هیـچ دیدگاهـی تکثر سیاسـی را چندان 
مطلـوب نمی دانـد و وحـدت سیاسـی را مطـرح می کنـد. دیـدگاه دیگـر نیـز تکثـر را 
مطلـوب دانسـته و بـر آن تأکیـد و لـوازم آن را تجویـز می کنـد. ایـن نیـز یکـی دیگر از 

چالش هاسـت.

۵. راهکارهای کلامی-سیاسی در قاعده مندی رقابت های سیاسی
۵-1. راهکارهای معطوف به کلام سیاسی اعتدالی-انفکاکی

راهـکار نظـری و کلامـی سیاسـی پژوهش بـر اسـاس کلام سیاسـی اعتدالی-انفکاکی 
و  میانـه ی کلام سیاسـی حداکثـری مطلـق  کـه در  آن جهـت  از  اسـت  اعتدالـی  اسـت. 
حداقلـی قـرار دارد و عینیت هـا و ظرفیت هـای عینـی عقـل فـردی و جمعـی را در عیـن 
پایبنـدی بـه مبانـی مـورد توجه قـرار دهد. در ایـن نظر، جامعیـت منابع و ضوابـط همراه با

ت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۰، شماره ۴)پیاپی ۵۸(، تابستان ۹۸| تاریخ انتشار: مرداد ۹۸
صلنامه رهیاف

ف
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گزاره هـای بسـیار )حتـی در غیر عبـادات( بدون تعلق بـه زمان یا مـکان و جمعیت خاص 
معیـار اسـت؛ انفکاکـی اسـت از آن جهـت کـه در نسـبت بـا سـطوح مختلـف مدیریـت، 
عرصه هـای مختلـف زیسـت بشـری و زمان هـا و مکان هـای گوناگـون حکمـی دگرگـون 

می پذیـرد و مـلاک سـنجش، هدایـت انسـان ها به سـوی کمـال اسـت.

5-1-1. جامعیت منابع دینی )اندراج عقل و نقل ذیل شریعت(
بـر ایـن پایـه، دیـن و شـریعت از عقـل و نقـل تشـکیل شـده اسـت. ازاین رو، عقـل نیز 
به عنـوان حجـت درونـی و یکی از اسـناد معتبر کشـف بخشـی از دین اسـت کـه چنان چه 
مبتنـی بـر مبـدأ و معاد باشـد، دارای حجیت شـرعی اسـت. بر این اسـاس، لزومـی ندارد 
کـه در همـه ی مـوارد بـه کتاب و سـنت رجـوع کنیم تـا زندگی دینی داشـته باشـیم، بلکه 
اسـتنباطات عقلـی نیـز جزئـی از دیـن اسـت کـه زندگـی دینـی را می سـازد. بر ایـن پایه، 
قلمـرو دیـن و شـرع مسـاوی بـا قلمرو انسـانی اسـت، امـا بخشـی از آن را وحی و بخشـی 
را عقـل تأییدشـده توسـط وحی تشـکیل می دهد )جـوادی آملـی، 1373: ۲۲۶- ۲۲۷ و 
۲1۷- ۲18، مصباح یزدی، 1388، ج 2: 157. علی دوسـت،1381: 174 - 175(. بر 
این مبنا، بر اسـاس کلام سیاسـی شـیعی، درک عقل نیز بخشـی از شـرع اسـت و موافق 

بـا عقـل، موافـق با شـرع نیـز به شـمار می رود.
5-1-2. رخصت دینی در امور دنیوی

بخشـی از زندگـی انسـان از نظـر اسـلام فـارغ از دسـتورات الزامـی دینـی بـه معنـای 
متنـی و نص گراسـت و محـل رخصـت اسـت. ایـن نکتـه نیـز متـرادف بـا سکولارسـازی 
دینـی نیسـت؛ زیـرا ایـن فحـوای خـود دیـن اسـت و همیـن دیـن هم چنـان منبـع تقنین 
و تشـریع اسـت. حـال آن کـه سـکولاریزم دیـن را بـه نحـوی الزامـی از عرصـه ی سیاسـت 
کنـار می گـذارد. بـر ایـن پایـه، اساسـاً شرعی سـازی تمامـی یا بخـش عمـده ای از زندگی 
انسـانی به قصـد خدمـت به دیـن، نه تنها خدمت بـه دین نیسـت، بلکه چه بسـا ضررزننده 

باشـد. نیز 
مطهـری بـا آن کـه از مدافعـان جامعیت اسـلام اسـت، اما سـیطره ی کامـل و غیرلازم 
شـرع بـر زندگـی بشـری را مطابـق بـا طـرح دیـن نمی دانـد و از فضـای بـاز بـرای تنفـس 
زیسـتی انسـان سـخن می گویـد. به بـاور وی، جامعیت اسـلام ایجـاب می کند که اساسـاً 

در بسـیاری از امـور دسـتور نداشـته باشـد )مطهـری، 13۶8، ج21: 195(.
از دیـدگاه مطهـری، دیـن هیچ گاه در مسـائلی که مـردم می توانند تشـخیص بدهند، 
دخالـت مسـتقیم نمی کنـد و اساسـاً دخالـت مسـتقیم کـردن دیـن در این گونـه مسـائل 
غلـط اسـت )مطهـری، 13۶8، ج  4: 942(. ایـن روایت نیز می تواند یکـی از دلایل متنی 
ـه تعالـی حـدّ لکـم حـدوداً فـلا تعتدوهـا و فَـرَضَ علیکـم  ایـن گـزاره قلمـداد شـود: انّ اللَّ

عوهـا و سَـنَّ لکـم سُـنَناً فاتّبعوهـا و حـرّم علیکـم حُرُمـات فلاتَنْتَهکوهـا فرائـضَ فـلا تُضَیِّ
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ـی لکـم عـن اَشـیاءَ رحمـةً منـه مـن غیـر نسـیانٍ فـلا تَتَکلّفوهـا؛ خداونـد بر شـما  و عَفِّ
اعمالـی واجـب داشـته، آن هـا را ضایـع مگذاریـد و براي تـان حـدودی معیـن کـرده، از آن 
حـدود تجـاوز مکنیـد. شـما را از چیزهایـی نهـی کـرده، حرمـت آن مشـکنید و چیزهایـی 
اسـت کـه دربـاره آن هـا سـکوت کـرده، نـه آن کـه فرامـوش کـرده باشـد، در آن ها خـود را به 

رنـج میفکنیـد )سـید رضـی، 1414 ق: 424؛ طوسـی، 1414 ق: 511-510(.
حـوزه ی رخصت هـا یـا به صـورت جعل اباحه اسـت کـه اکثریتـی گفته اند و یـا چنان که 
برخـی گفته انـد، بـه معنـای عـدم حکم اسـت. بدیـن معنا که مـؤدّای ادّلـه ی اباحـه، اخبار 
از نبـود اعتبـار و حکـم اسـت، نـه انشـای حکـم. از ایـن منظـر، خلـوّ واقعـه از حکـم، امری 
ممکـن و واقـع، بلکـه لازم و حتمـی اسـت. از نظـر عقـل، دلیلـی بر این کـه قانون گـذار باید 

بـرای هـر حرکـت و فعـل و انفعـال اختیـاری جعـل حکم کرده باشـد، وجـود ندارد.
امـام خمینـی نیـز ظاهـراً از منتقـدان عـدم خلـو واقعـه از حکـم اسـت. این مسـئله در 
چندیـن تقریـر از درس اصـول ایشـان وجـود دارد. فاضـل لنکرانـی در مناهـج الوصـول 
می نویسـد: »...و اجیـب عنـه بوجـوه: و ثانیـاً: لـم یقـم دلیـل علـی عـدم خلـوّ الواقعـة عن 
الحکـم، بـل الدلیـل علـی خلافـه« )فاضـل لنکرانـی، بی تـا، ج  2: 19(. همیـن نظـر در 
تقریـرات مختلـف از درس اصـول امـام خمینـی بازتـاب یافتـه اسـت )تقـوی اشـتهاردی، 
1376، ج  2: 116؛ سـبحانی، تهذیـب الأصـول، بی تـا، ج  1: 424؛ مرتضـوی لنگـرودی، 
بی تـا، ج  3: 285(. بـه نظـر می رسـد کـه اینجـا حـوزه ی مشـترک مـردم و ولـی امـر باشـد.

5-1-3. سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در عرصه های مختلف زیستی
زیسـت انسـان دارای عرصه هـای مختلفـی اسـت کـه هـر یـک از نظـر منطقـی محیـط 
مختـص بـه خـود را داراسـت و ازایـن رو بـه لحـاظ عقلانـی قلمـرو دیـن نیـز در هـر یـک از 
ایـن عرصه هـا نیازمنـد دقـت و فحـص مجزاسـت. بایـد آن را بـر این پایه قـرار داد، نـه آن که 
حکمـی کلـی و تـام و یکنواخـت صـادر کـرد. بـر ایـن اسـاس، می تـوان گفـت که اسـلام در 
زمینه هایـی نظیـر زمینه هـای فرهنگـی، اخلاقـی و تربیتـی و حقوقـی طـرح و برنامـه یـا 
حداقـل شـبه نظام دارد. در زمینه هایـي نظیـر پزشـکی و کشـاورزی برنامـه را بـه انسـان ها 
واگـذار کرده اسـت، گرچـه رهنمودهایـی دارد. البته این رهنمودها جنبه ی قدسـی ندارد. 
در زمینه هایـي نظیـر اقتصـاد و سیاسـت، در دیـن مـوادی وجـود دارد کـه در برنامه ریـزي 
بایـد از آن هـا اسـتفاده کـرد و بـه آن هـا نظـام بخشـید. برخـی از دانشـوران نیـز بدیـن نظـر 

معتقدنـد )نصـري، 1379: 189(.
بـر ایـن پایـه، می تـوان گفـت کـه در همـه ی زمینه هـا کلیـات وجـود دارد. در برخـی 
زمینه هـا، کلیـات بـه همـراه برخـی جزئیـات و در پـاره ای از عرصه هـا کلیـات بـه همـراه 
بسـیاری از جزئیـات وجـود دارد. مثـلًا در عرصه ی مسـائل تربیتی می تـوان از وجود کلیات 
بـه همراه بسـیاری از جزئیات سـخن گفت. در عرصه ی سیاسـت ارزش هـا، کلیات و برخی 
جزئیـات ثابـت و بسـیاری جزئیـات متغیـر وجـود دارد. از نظـام سیاسـی اسـلامی بدیـن 
معنـا کـه خـود دیـن ارائـه کـرده باشـد، نمی تـوان سـخن گفـت. امـا از درون دین بـا تلاش 
اجتهـادی می تـوان انـواع نظـام سیاسـی ارائـه داد کـه ا مـری بشـری اسـت کـه درسـتی 
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و کارآمـدی آن بایـد بـه معرکـه ی آرا گذاشـته شـود و داوری گـردد. مـدل الگـو و شـیوه ی 
اجـرا امـری زمان منـد و زمینه منـد شـمرده می شـود. همچنیـن نظـام علـم دینـی در مقـام 
گـردآوری داریـم، امـا در مقـام داوری باید به سـنجه ی معرکـه ی آرای عالمـان و موفقیت در 

اجرا سـپرده شـود.
در مجموعـه ی تعالیـم اسـلامی، خطـوط کلـی و موازیـن عـام یـک شـیوه ی سیاسـی 
قابـل اسـتخراج اسـت کـه با این خطـوط کلـی و موازین عام از یک سـو ده ها مدل سیاسـی 
می تـوان ارائـه کـرد که هیچ یک نامشـروع نیسـت و از سـوی دیگـر، به تنهایـی دلالت بر یک 

نظـام خـاص سیاسـی با همـه لـوازم و جزئیاتـش نمی کند.
سـاختار  در  دینـی  منابـع  و  متـون  از  گوناگـون  برداشـت های  امـکان  پایـه،  ایـن  بـر 
سـازی ها و نظـام سـازی ها وجـود دارد. ایـن موضـوع هیـچ منافاتی بـا دیـن دارد. چنان که 
در صحنـه ی عمـل چنیـن بـوده و هسـت. در این بـاره بایـد از مطلق نگـری دوری کـرد و 
در صحنـه ی عمـل از انـگ زدن بـه رقبـا پرهیـز کـرد. حتـی امـام خمینـی از برداشـت های 
گوناگـون از اسـلام و سـابقه ی آن سـخن بـه میان مـی آورد )امـام خمینـی، 13۶8، ج  ۲1: 

.)۶1۶
برایـن اسـاس، حـوزه ی سیاسـت از نظـر فقهـی و از حیـث نهـادی ذیـل معامـلات قرار 
می گیـرد و از نظـر شـارع اصالـت در غیرعبـادات امضایـی بـودن آن هاسـت. مگـر آن کـه بـا 
دلایـل متقـن تأسیسـی بـودن آن هـا اثبـات شـود. ایـن اصـل در زمـان شـک، مرجـع رفـع 
تردیـد اسـت. ایـن نگرش، حـوزه ی معامـلات و غیرعبادات را )دسـت کم در بیش تـر موارد( 
حـوزه ی تأسیسـات شـرع بـه شـمار نمـی آورد و حضـور شـارع را در جایـگاه امضاکننـده و 
مصحّـحِ بناهـای عـرف می پذیرد. ازایـن رو، »فقیهـان از مکاسـب محرمه صحبـت می کنند 
و بـه نگاشـتن مکاسـب محلّلـه نیـازی نمی بیننـد، معاملات را عقلایـی می داننـد و از ردع و 

تخطئـه سـخن می گوینـد« )علـی دوسـت، 1389، شـماره 32(.

5-1-4. سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در ساحت های مدیریتی
از سـوی دیگـر، سـطوح مدیریتـی نیـز در قلمروشناسـی دیـن بـه نحـوی مؤثـر اسـت 
برنامه ریـزی،  و  سیاسـت گذاری  را  مدیریتـی  سـطوح  اسـت.  فرآینـد  یـک  مدیریـت  و 

.)۷  :1383 )رضائیـان،  دانسـته اند  نظـارت  و  کنتـرل  و  اجـرا  سـازمان دهی، 
در ایـن سـطوح مدیریتـی، قلمـرو دیـن می توانـد متفـاوت باشـد. می توانـد در سـطح 
سیاسـت گذاری حداکثـری اعتدالـی سیاسـت گذاری شـود، امـا در اجـرا نـگاه حداقلـی 
سـطوح  و  اجتماعـی  عرصه هـای  میـان  حـال،  هـر  در  دیگـری.  صورت هـای  یـا  و  باشـد 
مدیریتـی انفـکاک لازم اسـت. بـرای نمونـه، در موضـوع حجـاب، می تـوان در عرصـه ی 
سیاسـت گذاری و کنتـرل نگاهـی حداکثـری داشـت، امـا در مرحلـه سـازمان دهی و اجـرا 
می تـوان از حداکثـری عـدول کـرد و بـر اسـاس بازخوردهـا زاویه هـا را بـاز و بسـته نمـود تـا 

هـدف اصلـی دیـن کـه هدایـت اسـت، حاصـل آیـد یـا ضربـه و ضـرر نبینـد.
ـهُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَها لَهـا مـا کَسَـبَتْ وَ عَلَیْهـا مَـا اکْتَسَـبَتْ«  ـفُ اللَّ مفهـوم آیـه ی »لا یُکَلِّ
)بقـره: 286( و آیـه ی »مـا جعـل علیکـم فـی الدیـن من حـرج« )حـج: 78( و آیـه ی »یرید 
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اللّـه بکـم الیسـر«)بقره: 185( نیـز می توانـد در ایـن امـر، یعنـی مرحلـه ی اجـرا از سـوی 
حکومـت و نـه اعتقـاد و رفتـار فـردی، مـا را یـاری دهـد. چنان کـه تفسـیر نمونـه از دو اصل 
اساسـی تکلیـف بـه مقـدار قـدرت و هر کسـی مسـئول اعمـال خویش اسـت، سـخن گفته 
و بـر آن اسـت کـه »وظایـف و تکالیـف الهـی هیچ گاه بالاتـر از میزان قـدرت و توانایـی افراد 
نیسـت و تمـام احـکام بـا همیـن آیـه تفسـیر و تقیید می شـود و به مـواردی که تحـت قدرت 
انسـان اسـت، اختصـاص می یابـد« )مـکارم شـیرازی، 1374، ج 2: 401(. بـا این توضیح 
کـه قـدرت اعـم از قـدرت جسـمی و فکـری و ذهنـی و مـادی و معنـوی اسـت و همان گونـه 
کـه خداونـد در دینـش تکلیـف خارج از قـدرت قرار نداده اسـت، انسـان ها و مؤمنان نیز در 
بیـان و تطبیـق احـکام و به ویژه اجـرای آن در مقـام حاکمیت باید بدان توجـه کنند و خارج 

از قـدرت ذهنـی و جسـمی مکلفـان تکلیفـی را اجرا نسـازند.
5-1-5. تکالیف شرعی دایر مدار هدایت

مهم تریـن و اصلی تریـن مقصـد و هـدف دیـن هدایت انسان هاسـت. 236 مـورد آیه در 
قـرآن راجـع بـه هدایـت آمده اسـت. هدایـت نیز دایر مـدار اختیـار و آزادی اراده ی انسـانی 
اسـت. چنان کـه اجـرای روشـی بـه دل زدگـی و وازدگـی و دور شـدن از هدایـت و مقاصـد 
شـریعت بینجامـد، می تـوان آن را وانهـاد. در این بـاره بایـد از ابزارهـا و روش هـای نـو در 
سـنجش میـزان موفقیـت روش هـا و دیدگاه هایـی که به عنـوان دیـن اعمال می شـود، بهره 
جسـت. اسـتفاده از نظرسـنجی و افکارسـنجی یکـی از این روش هاسـت که پیـش از آن که 
مسـئله ای به جـای آن کـه زینـت دیـن و موجـب هدایـت شـود، کامـلًا بـه ضـد خـود تبدیـل 
گـردد، جلـوی اضـرار بـه دیـن گرفته شـود؛ چراکه لا ضـرر و لا ضـرار فی الاسـلام در این جا 

نیـز می توانـد کاربرد داشـته باشـد.

۵-2. رویکرد مشارکت سیاسی حداکثری بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی
رقابت سیاسـی مبتنی بر مشـارکت سیاسـی اسـت و نحوه ی مشـارکت سیاسـی مبتنی 
بـر نـوع مشـروعیت سیاسـی اسـت. ایـن رویکـرد بر آن اسـت کـه در عصـر غیبـت حکومت 
بـر مـردم امـری یگانـه، اما دارای دو رکن مشـروعیت اسـت. رکن شـرایط دینی و شـرعی که 
فقاهـت و عدالـت مهم تریـن آن اسـت و رکـن رضایـت و انتخـاب مـردم بـرای اعمـال ولایـت 
کـه شـرط کافـی به شـمار مـی رود. در این رویکـرد، برخلاف نظریـه ی انتخاب، فقهـا دارای 
ولایت انـد و ولایـت از سـوی مـردم بـه فقها تفویض نمی شـود، اما بـا انتخاب مـردم و رضایت 

آنـان فقیهـی حاکم می شـود.
بـر ایـن اسـاس، رابطه ی مقبولیت و مشـروعیت، »عموم و خصوص مطلـق« و مقبولیت 
اعـم از مشـروعیت اسـت؛ زیـرا مقبولیـت به شـرط وجـود شـرایط دیگـری ماننـد فقاهـت و 
عدالـت، بـه مشـروعیت می انجامـد. بـر اسـاس نظریـه ی مختـار وجـود همـه شـرط های 
مقررشـده در شـرع، به اسـتثنای مقبولیت عام، مسـاوی با عدم مشـروعیت اعمال حکومت 
و ولایـت اسـت. درواقـع، پذیـرش و رضایت اکثریـت مردم جزءالعلـه برای مشـروعیت الهی 
حکومـت فقیـه اسـت و بـدون آن اعمـال اقتـدار حاکمیت، شـرعی نیسـت. برخـی عالمان 
حـوزوی ماننـد جعفـر سـبحانی به صراحـت بـر ایـن نظرنـد )سـبحانی، 1427 ق، ج 2: 
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170( و بـه نظـر می رسـد کـه به طـور تلویحـی دیـدگاه امـام خمینی نیـز چنین اسـت )امام 
خمینـي، 1369، جلـد 20: 171 ـ 170(.

بـه نظـر می رسـد کـه می تـوان از آیـات قـرآن آیاتـی را بـرای تقویـت و بسـط مشـارکت 
سیاسـی در عصـر غیبـت استشـهاد آورد. آیاتـی کـه هـم بـه منشـأ الهـی و هـم بـه مصـدر 
همگانـی، عمومـی و مردمـی حکومـت و حاکمیت نظر داشـته باشـد. بر این پایـه، می توان 
آیـات مشـورت، آیـات خلافـت انسـان، آیـات وراثـت انسـان، آیـات وفـای بـه عهـد و عقـد و 
امانـت و آیـات دال بـر خطابـات عمومـی را به عنـوان استشـهادات قرآنی مورد توجـه و تأمل 

قـرار داد.
اسـتدلال بـه آیـات مشـورت نیازمند اثبـات اموری اسـت از جملـه این که آیـه به اطلاق 
تصمیم گیری هـای  شـیوه ی  درصـدد  تنهـا  و  می شـود  هـم  حاکـم  گزینـش  شـامل  خـود 
حکومتـی نیسـت و شـامل امـور حکومتـی کلان می شـود. آیـه دال بـر انشـا بـه صیغـه ی 
اخبـار اسـت. معارضـی جهت اثبات دلالـت آن وجود ندارد و مشـاورین همه امت اسـلامی 

هسـتند و لازمـه ی مشـاوره پذیـرش رأی اکثریـت اسـت.
در آیـه ی عهـد و عقـد مائـده:1، مدلـول آیـه می توانـد بـر مسـئله ی عقـد بیعـت جاری 
شـود. بسـیاری از تفاسـیر معاصـر، عقـد سیاسـی و بیعـت را نیـز یکـی از اقسـام عقـد بـه 
شـمار آورده انـد. در آیـات خلافـت انسـان به ویـژه آیـه ی 30 بقـره، اکثـر مفسـرین آن را بـه 
جانشـینی انسـان از خداونـدی تفسـیر کرده انـد. برخـی نیـز آن را نپذیرفته انـد کـه تحقیق 
بـر نظـر گـروه نخسـت اسـت کـه معتقدنـد خلافـت انسـان از خـدا دلیـل اراده ی آزاد او در 
هنـگام فقـدان نـص بـر حکومـت کسـی اسـت و آن ها بـا لحاظ شـرایط کـه فقاهـت یکی از 

آن هاسـت، می تواننـد دسـت بـه انتخـاب حاکـم بزننـد.
آیاتـی کـه متضمـن تکالیـف اجتماعـی و لـزوم اقامـه ی عبـادات از سـوی مردم اسـت، 
نشـان گر اثـر تکوینـی افـراد در پیدایـش اجتمـاع اسـت. پـس بـرای اداره ی آن نیـز حـق 
دخالـت داشـته و خداونـد آن اثـر تکوینـی را در مقـام تشـریع ضایـع نگـذارده اسـت. بـر 
پایـه ی آیـه ی امانـت نیـز در ایـن آیـه خطـاب به مردم اسـت تـا ادای امانـت کنند و از سـوی 
دیگـر امانـت حکومـت و امـارت اسـت چنان که ادامـه ی آیه نیز ایـن نظر را تقویـت می کند؛ 
بنابرایـن در زمـان غیبـت کـه مصـداق مشـخص نیسـت و نصـی موجـود نیسـت مـردم در 
گزینـش مصـداق بر اسـاس ضوابط و شـرایط دینی از میـان واجدان شـرایط نقش آفرین اند 

و تأثیـر به سـزا دارنـد و بـدون رضایـت آنـان اعمـال حاکمیـت وجهی نـدارد.
پیمـان  را در کنـار  و پذیـرش مردمـی  بیعـت  امیرالمؤمنیـن در نهج البلاغـه کـه  کلام 
سـتانی خداونـد از علمـا بـرای مبـارزه بـا ظالمان زمینه سـاز عهـده داری حکومـت می داند 
)نهج البلاغـه، خ 3(، دلالـت بـر ایـن امـر دارد. دلایـل روایـی و عقلـی دیگـری نیـز بـر آن 
دلالـت می کنـد. حـال اگـر بتـوان در مـورد معصومیـن بدیـن نکتـه خدشـه ای کلامـی وارد 

سـاخت در مـورد فقهـا چنیـن خدشـه ای نیـز روا نیسـت.
امـام خمینـی، در موضـوع بازنگـری قانـون اساسـی و در چگونگـی انتخـاب رهبـر، در 
پاسـخ سـؤال آیت اللـه مشـکینی، رئیـس محترم مجلس خبـرگان، دربـاره ویژگـی ولی فقیه 

و رهبـر می فرماینـد:
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»اگـر مـردم بـه خبـرگان رأی دادنـد تـا مجتهد عادلـی را بـرای رهبری 
حکومت شـان تعییـن کننـد، وقتـی آن هـا هـم فـردی را تعییـن کردنـد تـا 
رهبـری را بـه عهـده بگیـرد، قهـری او مـورد قبـول مـردم اسـت. در ایـن 
صـورت، او ولـی منتخـب مـردم می شـود و حکمـش نافـذ اسـت« )امـام 

.)3۷1 ج۲1:   ،13۶8 خمینـی، 
بـه نظـر می رسـد کـه نظر مقـام معظـم رهبـری، آیت اللـه خامنه ای، نیـز نزدیـک به این 
دیـدگاه اسـت. ایشـان عـلاوه بـر تأکیـدات مکـرر بـر جایـگاه و نقـش مـردم و رأی آنـان در 
نظـام، جمهـوری اسـلامی را یـک حقیقـت واحـد و نـه ترکیـب انضمامـی دانسـته و اعتبـار 
اراده، رأی و انتخاب مردم را تکلیف شـرعی قلمداد می کنند. سـخن ایشـان چنین اسـت:
»جمهوری اسـلامی - همان طوری که مکرر عرض شـده اسـت - یک مرکب انضمامی 
نیسـت کـه ترکیبـی باشـد از چیـزی به نام »جمهـوری« و چیزی بـه نام »اسـلامی«؛ تا یکی 
بگویـد کـه من بیشـتر طرفـدار جمهوریتـم، یکی هـم بگوید من بیشـتر طرفدار اسـلامیتم. 
اصـلًا می تـوان گفـت جمهـوری اسـلامی، مرکب نیسـت؛ یک حقیقت اسـت؛ اتـکا به آرای 
مردمـی اسـت کـه خـدا مـا را موظف کرده اسـت تـا در ایـن زمینـه، رأی و انتخـاب و اراده 

.)farsi.khamenei, 1397( مـردم را معتبر بشـماریم

۵-3. تمهید و بسط تکثر و آزادی سیاسی اسلامی
اسـت.  قاعده منـد  سیاسـی  رقابـت  تحقـق  اصلـی  شـروط  از  یکـی  سیاسـی  تکثـر 
تکثرگرایـی درواقـع یـک مفهوم کلـی و به معنای پذیرفتـن گوناگونی و تأکید بـر تعدد مراکز 
قـدرت اجتماعـی و نفـی قـدرت واحـد در جامعه اسـت. بـر این اسـاس گروه هـای متعدد و 
متفـاوت به منزلـه ی دو گـروه در مقابـل یکدیگـر قـرار می گیرنـد. هدف شـان دسـت یابی به 
پیـروزی اسـت. بـه قواعـد بـازی احتـرام می گذارنـد و بـر آن اجماع دارنـد. اجمـاع در مورد 

قواعـد بـازی پراکندگـی حاصـل از تکثـر را انتظـام می بخشـد )اپتـر، 1378: 148(.
در اسـلام نیـز تکثـر و تکثـر سیاسـی مـورد پذیـرش اسـت. اگـر کسـی ماهیـت متکثـر 
انسـان ها، همچنیـن حـق مخالفـت و اختـلاف نظـر آنـان را بپذیـرد، ناگزیـر بایـد تکثـر در 
عرصه ی سیاسـی را به رسـمیت بشناسـد. آیات 13 سـوره ی حجرات، 48 سـوره ی مائده و 

251 سـوره ی بقـره بـر تکثـر دلالـت دارند.
بـر همیـن مبنـا، می تـوان بـه تحـزب و تشـکل نیـز کـه یکـی از اشـکال حکومـت داری 
نویـن اسـت توجـه کـرد. در منظـر متفکـران کلام سیاسـی شـیعه، رویکردهـای مختلفـی 
بـدان وجـود داشـته اسـت. برخی مخالـف و برخـی موافق بوده انـد. برخـی مخالفت ها و یا 
موافقت هـا بـه دلیـل نمودهـای بیرونی بوده اسـت و برخی نیز از اسـاس منشـأ اندیشـه ای 
داشـته اسـت. به هرحـال برخـی متکلمـان سیاسـی بـا توجـه بـه کارکردهـای منفـی حـزب 
نظیـر سـلب اراده. ترجیـح منافع حزبی بـر منافع ملی. جلوگیری از انتصاب افراد شایسـته 
و...  و بـا اشـاره بـه برخـی متـون دینـی و ادعـای نگـرش منفـی قـرآن بـه حـزب بـه نفی آن 
پرداخته انـد. برخـی دیگـر نیـز بـا توجـه بـه کارکردهـای مثبـت تحـزب نظیـر سـازمان دهی 
نیروهـای کارآمـد، آمـوزش سیاسـی، جلوگیـری از اسـتبداد، نظـارت بـر حکومـت، رقابـت 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۰، شماره ۴)پیاپی ۵۸(، تابستان ۹۸| تاریخ انتشار: مرداد ۹۸
صلنامه رهیاف

ف
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سـالم، واسـطه گری میـان مـردم، نخبـگان و حکومـت و... بـا نـگاه بـه برخـی متـون دینـی 
بـه تحـزب رأی داده انـد. البتـه ایـن رهیافت خـود می تواند دارای سـه رویکرد باشـد. برخی 

تحـزب را از برخـی واژه هـای دینـی ماننـد حـزب، فئـه و... اسـتنباط کرده اند.
برخـی آیاتـی کـه در آن هـا واژه ی حزب، فئه یـا نزدیک به مفهـوم آن به کار رفته اسـت، 
عبارت انـد از 19 مجادلـه، 56 مائـده، 22 مجادلـه، 12 کهـف، 249 بقـره، 13 آل عمـران، 

16-15 انفـال، 45 انفـال، 81 قصـص، 148 بقره.
برخـی بـه کارویژه هـای مثبـت تحـزب توجـه کـرده و مبانـی دینـی آن نظیـر حسـبه و 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و سـبقت در خیـرات را مورد نظـر قـرار داده اند. پـاره ای نیز 
بـه کشـف و تبییـن بسـترهای نظـری تحـزب پرداخته انـد. درمجمـوع، بـه نظر می رسـد که 
امـکان تـلاش بـرای کم رنـگ کـردن برخی وجـوه منفی آن و غلبـه ی وجوه مثبـت آن وجود 
دارد. البتـه تحـزب یکـی از مـواردی اسـت کـه نبایـد بـه دنبـال انشـقاقات دینـی آن رفـت، 
چراکـه اساسـاً معانـی مختلفـی دارد. ازایـن رو، رویکـرد سـوم بیشـتر مقـرون بـه صـواب بـه 

نظـر می رسـد.
یکی دیگر از بسـترهای رقابت سیاسـی، آزادی اسـت که اساسـاً فضای رقابت را فراهم 
می سـازد. منظـور از آن نیـز آزادی مخالـف اسـت وگرنـه آزادی موافـق همیشـه مهیاسـت. 
منظـور از مخالف کسـی اسـت که به صـورت نظری و یـا در چارچوب قانون اظهـار مخالفت 
می کنـد. برایـن اسـاس، هـر میـزان عرصـه ی عمومی عرصـه ی سـالم تر، فراخ تـر و آزادانه تر 
بـرای نقـادی و گفتگو میان اقشـار مختلف اجتماعی و جناح های سیاسـی و نقادی نسـبت 
بـه حاکمیـت و دولـت باشـد، بالندگی جامعـه و پایداری و ثبـات دولت بیشـتر خواهد بود و 

از شـدت و حـدت بی قاعدگی هـا و خشـونت ها به تدریـج کاسـته خواهد شـد.
بـرای رسـاندن صـدای  ابزارهایـی  از  اسـتفاده  راسـتای  در  را  آزادی سیاسـی  برخـی 
شـهروندان بـه مـردم و تأثیـر عملـی در فرآینـد حکومـت معنـا کرده انـد )کوهـن، 1373: 
183(. آزادی از دو بخـش آزادی منفـی یـا رفـع موانـع کـه بخـش عمـده ای از آن توسـط 
دولـت امـکان ایجـاد دارد و آزادی مثبـت به معنـای ایجاد مطلوبیت ها تقسـیم می شـود که 

در هـر دو زمینـه در متـون اسـلامی رهیافت هـای قابـل توجهـی وجـود دارد.
در آیه ی 126 نحل می خوانیم:

جادِلْهُـمْ  وَ  الْحَسَـنَةِ  الْمَوْعِظَـةِ  وَ  بِالْحِکْمَـةِ  ـكَ  رَبِّ سَـبِیلِ  إِلـی  »ادْعُ 
عْلَـمُ 

َ
عْلَـمُ بِمَـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِیلِهِ وَ هُـوَ أ

َ
ـكَ هُـوَ أ حْسَـنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تِـي هِـيَ أ بِالَّ

بِالْمُهْتَدِیـن«؛ یعنـی »بـا حکمـت و انـدرز نیکـو به سـوی راه پـروردگارت 
دعـوت نمـا و بـا آن ها بـه طریقی که نیکوتر اسـت اسـتدلال و مناظره کن، 
پـروردگار تـو از هـر کسـی بهتـر می دانـد چـه کسـانی از طریـق او گمـراه 

یافته انـد«. شـده اند و چـه کسـانی هدایـت 
از  کـه  دینـی  و دعـوت  دینـی  امـر  دیـن،  آیـه، چنان کـه مشـاهده می شـود،  ایـن  در 
قداسـت خاصـی برخـوردار اسـت، در عرصـه ی عمومـی تعریـف شـده اسـت؛ زیـرا دعـوت 
به واسـطه حکمـت، موعظـه و جدال احسـن به طور کلـی در عرصه ی عمومـی رخ می دهد. 
همچنیـن، آیـه درصـدد نفـی هرگونـه انسـداد و یـا ضیـق کـردن عرصـه ی عمومـی توسـط 
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هرگونـه عاملـی حتـی اخلاقی تا چه رسـد به سیاسـی اسـت و تأکید بـر فراخناکی عرصه ی 
عمومـی در طـرح نظریه هـا و دیدگاه هـا دارد. چنان که مفسـرین بر این نکتـه اجماع دارند.
حْسَـنُ فَإِذَا 

َ
تِي هِـيَ أ نظایـر چنیـن آیاتـی را در قـرآن می بینیـم؛ آیاتـی چـون »ادْفَـعْ بِالَّ

تِي  ـه وَلِـيٌّ حَمِیـمٌ« )فصلـت: 34(؛ »وَ قُلْ لِعِبـادِي یَقُولُـوا الَّ نَّ
َ
ـذِي بَیْنَـكَ وَ بَیْنَـهُ عَـداوَةٌ کَأ الَّ

ا مُبِینـاً« )إسـراء:  نْسـانِ عَـدُوًّ ـیْطانَ کانَ لِلِْ ـیْطانَ یَنْـزَغُ بَیْنَهُـمْ إِنَّ الشَّ حْسَـنُ إِنَّ الشَّ
َ
هِـيَ أ

حْسَـنَ 
َ
بِعُوا أ وهـا« )نسـاء:86(؛ »وَ اتَّ وْ رُدُّ

َ
حْسَـنَ مِنْهـا أ

َ
ـوا بِأ ـةٍ فَحَیُّ یتُـمْ بِتَحِیَّ 53(؛ »وَ إِذا حُیِّ

کُـمْ« )زمـر: 55(. بـر ایـن اسـاس، مجادلـه و مناظـره هنگامـی مؤثر  نْـزِلَ إِلَیْکُـمْ مِـنْ رَبِّ
ُ
مـا أ

حْسَـنُ« باشـد، بدیـن معنا که حـق و عدالت و درسـتی و امانت و 
َ
تِـي هِيَ أ می افتـد کـه »بِالَّ

صـدق و راسـتی بـر آن حکومـت کنـد و از هرگونه توهیـن و تحقیر و خلاف گویی و اسـتکبار 
خالـی باشـد و تمـام جنبه هـای انسـانی آن حفـظ شـود. بـر اسـاس ایـن آیـه، مناظـره ی 
چارچـوب دار اخلاقـی در عرصـه ی عمومـی بـه دور از هرگونـه فشـار و رفتـار سـلطه جویانه 

موجـب بالندگی و رشـد انسـانی اسـت.
آیـه ی دیگـری کـه بر فضـای آزادانه در عرصـه ی عمومـی تأکیـد دارد و تکمیل کننده ی 
شْـدُ مِـنَ الْغَيِّ  نَ الرُّ ینِ قَـدْ تَبَیَّ آیـه پیشـین اسـت، آیـه ی 256 بقـره اسـت. »لا إِکْراهَ فِـي الدِّ
ـهُ  ـهِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقـی لا انْفِصـامَ لَهـا وَ اللَّ اغُـوتِ وَ یُؤْمِـنْ بِاللَّ فَمَـنْ یَکْفُـرْ بِالطَّ
سَـمِیعٌ عَلِیـم«؛ یعنـی »در قبـول دیـن، اکراهـی نیسـت. )زیـرا( راه درسـت از راه انحرافی، 
روشـن شـده اسـت؛ بنابراین، کسـی که به طاغوت [بت و شـیطان و هر موجود طغیان گر] 
کافـر شـود و بـه خـدا ایمـان آورد، بـه دسـتگیره ی محکمـی چنگ زده اسـت، که گسسـتن 
بـرای آن نیسـت؛ و خداونـد، شـنوا و داناسـت«. این آیه نیـز دیـن داری در عرصه ی عمومی 
را اختیـاری و آزادانـه قلمـداد می کنـد؛ و بر نفی روش هـای غیرآزادانـه و اجبارگرایانه تأکید 
دارد )طباطبایی،1373، ج4: 261؛ حسـینی همدانی،1414 ق، ج 2: 307؛ طالقانی، 
امـام خمینـی،1384، ج 2:  آملـی،1388، ج 165:12؛  205؛ جـوادی  1360، ج 2: 

.)385
رٌ  ر إنّما أنـتَ مُذَکِّ ـبیلَ إمّـا شـاکِراً و إمّا کَفـوراً« )انسـان: 3( »فَذَکِّ ـا هَدَینَـاهُ السَّ آیـات »انَّ
کُـم فَمَن شـاءَ فَلیؤمن  * لَسْـتَ عَلَیهِـم بِمُصَیطِـر« )غاشـیه، 19-22(، »و قُـلِ الحَـقُّ مِـن ربِّ
رْ  ـارٍ فَذَکِّ و مَـن شـاءَ فَلْیَکفُـر« )کهـف: 29(، »نَحْـنُ أعلَـمُ بِمـا یقُولـونَ و مَـا أنـتَ عَلَیهـم بِجَبَّ
بِالقـرآن مَـن یَخـافُ وَعیـدِ« )ق:45( از دیگـر آیاتـی اسـت کـه دلالـت بـر توسـعه ی فضـای 
عمومـی در اسـلام دارد. چنان کـه حتـی احمـد آذری قمـی نیـز معتقد اسـت که ایـن آیات 
ایمـان اجبـاری را رد می کنـد )آذری قمـی، 13۷1: 3۴(. همچنیـن سـیره ی معصومـان 
به ویـژه امیرالمؤمنیـن در هنـگام تصـدی حکومـت نشـانی بـر ایـن انـگاره اسـت. یکـی از 
راهکارهـای اجرایـی بسـط عرصـه ی عمومـی و تکثر سیاسـی اهتمـام به تقویت سـویه های 
مثبـت تحزب اسـت کـه از طرق مختلف ذیـل که عبارت اسـت از تقویت نظـام چهارحزبی، 
تدویـن نظـام جامـع انتخاباتی، حفظ خصلـت اجماعی نهادهـای داوری، اعطای سـهمیه 

بـه احـزاب یـا جناح هـا می تـوان بـدان توجـه کرد.
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نمودار1. ابعاد اهتمام به رسمیت نظام تحزب

الـف. بـرای نمونـه، در بحـث اعطـای سـهمیه به احـزاب یـا جناح هـا از آنجا کـه هراس 
برای از دسـت دادن قدرت یکی از عوامل سـوق دادن رقابت ها به بی قاعدگی و نابهنجاری 
اسـت، یکـی از پیشـنهادها بـرای قاعده مندسـازی رقابت هـا، می توانـد اختصاص سـهمیه 
محـدود و مشـخص بـه احـزاب و یـا جناح هـای شناسـنامه دار کشـور باشـد. بدیـن صـورت 
کـه بـر اسـاس نظـام حزبی کـه می باید مدون شـود، سـهمیه ای در حـدود 50 نفر بـرای هر 
یـک از جناح هـای اصلـی در نظـر گرفتـه شـود تـا فـارغ از نتیجـه انتخابـات کـه نمایندگان 
از سـوی مـردم برگزیـده می شـوند، جناح هـا نمایندگانـی قطعی در مجلس داشـته باشـند. 
آن هـا فهرسـتی از نماینـدگان خـود را بـه شـورای نگهبـان ارائـه دهنـد و شـورای نگهبـان از 
میـان لیسـت مثـلًا سـه برابری آنـان، تعـداد معین را تأییـد کند. ایـن کار می تواند بـه توازن 

سیاسـی و کاهـش بی قاعدگی هـا بینجامـد.
ب. تقویـت نظارت پذیـری حکومـت و جامعـه یکـی دیگـر از راهکارها جهت بسـط تکثر 
و آزادی سیاسـی اسـلامی اسـت. نظـارت مدنی یکـی از مهم ترین پایه های جامعه ی سـالم 
و اسـلامی اسـت. ایـن نظـارت مقتضـی نظـارت جامعـه بـر حکومـت، جامعـه بـر جامعـه و 
حکومـت بر جامعه اسـت. در اسـلام اصـول و قواعدی چـون امر به معروف و نهـی از منکر، 
»ولتکـن منکـم أمـة یدعـون إلـی الخیـر و یأمـرون بالمعـروف و ینهون عـن المنکـر و أولئک 
هـم المفلحـون«)آل عمـران/104( و قاعـده ی النصیحـه لائمـه المسـلمین و... دلالـت بر 

این مهـم دارد.
در نـگاه اسـلام و در سـیره ی معصومـان مـوارد متعـددی از نظـارت صریح وجـود دارد. 
امـام خمینـی نیـز بـر آن اسـت کـه شـهروندان می تواننـد بـر همـه امـور، حتـی ولـی فقیـه 
نظـارت کننـد: »همـه ملـت موظف انـد کـه نظـارت کننـد بـر ایـن امـور، اگـر مـن یـک پایم 
را کنـار گذاشـتم، کـج گذاشـتم، ملـت موظـف اسـت کـه بگوینـد پایـت را کـج گذاشـتی، 
خـودت را حفـظ کـن« )امام خمینـی، 1368، ج 8: 5(. اما امروزه اشـکال نظارت متفاوت 
شـده اسـت و بیشـتر به صـورت نهـادی درآمـده اسـت؛ چنان کـه سـازمان های بازرسـی و 
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حسابرسـی متعـددی وجـود دارد.
ایـن اسـاس، نظـارت از رأس هـرم قـدرت یعنـی رهبـری آغـاز می شـود. تقویـت  بـر 
نظـارت بـر ایـن رکـن رکیـن می توانـد به تقویـت نظـارت بـر سـایر ارکان و اجزای مؤثـر نظام 
بینجامـد. البتـه در قانـون اساسـی نظـارت بـر رهبـری به صـورت واضـح و شـفافی نیامـده 
اسـت کـه یکـی از ابهامـات آن اسـت؛ امـا کمیسـیون تحقیـق وجـود دارد که بقـای صفات 
را می سـنجد. ایـن کمیسـیون و کل مجلـس خبـرگان رهبـری بـرای سـنجش بقـای صفات 
می تواننـد نوعـی نظـارت بـر رهبـری و نهادهـای زیرمجموعـه رهبـری داشـته باشـند کـه 
امـری طبیعـی و ضـروری اسـت و از اختیـارات مجلـس خبـرگان اسـت. ایـن مسـئله فـارغ 
از غرض ورزی هـای مطـرح سیاسـی بایـد مـورد توجـه واقـع شـود؛ زیـرا نقـش اساسـی در 
حکم رانـی خـوب و مطلـوب خواهـد داشـت و کارآمـدی رقابت سیاسـی در نظـام را افزایش 
خواهـد داد؛ زیـرا می بایـد بـا نگاهـی بـه آینـده برنامه ریـزی کرد و افقـی نظیر 500 سـال را 

در نظـر گرفـت، نـه آن کـه نگاهـی محـدود و معطـوف بـه اکنون داشـت.
امـا نظـارت کنونـی نظارتـی چنـدان پررمـق نیسـت. چنان کـه حتـی مـورد رضایـت 
بسـیاری از اعضـای آن نیـز نیسـت و نظـارت را در حـد متوسـط ارزیابـی کـرده و از امـکان 
فعال تـر شـدن آن سـخن گفتـه و آن را بـه نفـع نظـام و خـود رهبـری می داننـد )تسـنیم: 
1/۴/93(. بدیـن منظـور، بـرای رهبـران پسـین از هم اکنـون سیسـتم نظارتـی قوی تـری 
مشـخص شـده و قانونـی شـود تـا در آینـده در محذور گرفتـار نگـردد. این مسـئله می تواند 
نظـارت  مکانیـزم  بینجامـد.  رقابت هـای سیاسـی  و  نظـام سیاسـی  روانـی  و  بـه شـادابی 
می توانـد بـه صورت هـای گوناگونـی تعبیـه شـود، اما بـه نظر می رسـد که نظـارت مطلوب، 
نظارتـی مابیـن نظـارت کنونـی مجلس خبـرگان و نظـارت مجلس شـورا بر رئیـس جمهور- 

بـه سـبب حفـظ جایـگاه والای رهبـری نظـام- اسـت.

۵-۴. مدارای اسلامی
یکـی از راهکارهـای فرهنگـی غلبـه بـر بی قاعدگی هـای سیاسـی و قاعده مندسـازی 
آن، توجـه بـه امـر مـدارا در فرهنـگ اسـلامی اسـت. مـدارا در لغـت بـه معنـاي ملاطفـت و 

نرمـي و ملایمـت و احتیـاط کـردن آمـده اسـت )زبیـدی، ج19: 403(.
در آیـات و روایـات نیـز بـه لفـظ و یـا بـه معنـا بدیـن موضـوع توجـه جـدی شـده اسـت. 
بـر پایـه ی ایـن قانون منـدی، قـرآن کریـم از پـاره ای رفتارهـای مداراجویانـه و مهربانانـه یاد 
می کنـد. راه هـای شـناخت مفاهیـم واژگان، شـناخت مفاهیـم ضـد و مقابـل بـا آن مفاهیم 
اسـت، مفاهیمـی کـه نقطـه مقابـل خشـونت قـرار دارد و مخالـف آن اسـت عبارت انـد از 
مفاهیـم مـدارا، نرمـی و ملایمـت )=لیـن(. انسـان هایی کـه اهـل مـدارا، ملایمـت، لطف و 
نرمـی در کـردار و رفتار نباشـند، خشـن به شـمار می آیند. ایـن تقابـل در کاربردهای قرآنی 
نیـز دیـده می شـود. در آیـه ی 159 سـوره ی آل عمـران آمـده اسـت: »فبمـا رحمة مـن الله 
لنـت لهـم و لوکنـت فظّـاً غلیـظ القلب لانفضّـوا من حولـك؛ به )برکـت( رحمت الهـی در بر 
آنـان )=مـردم( نـرم و مهربـان شـدی؛ اگر خشـن و سـنگدل بـودی، از اطـراف تـو، پراکنده 
می شـدند …«. در آیـه ی دیگـری موسـی )ع( را بـه نرمـی بـا فرعـون فرامی خوانـد: اذْهَبَـا 
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وْ یَخْشَـی )طـه، آیـه 44(. در آیه ی 
َ
ـرُ أ ـهُ یَتَذَکَّ نـاً لَعَلَّ ـهُ طَغَـی فَقُـولَا لَـهُ قَـوْلًا لَیِّ إِلَـی فِرْعَـوْنَ إِنَّ

وا  دیگـری از سـب و دشـنام گویی بـه دشـمنان و مشـرکان نیـز بر حـذر مـی دارد: »وَ لَا تَسُـبُّ
ـهَ عَـدْواً بِغَیْـرِ عِلْمٍ« )أنعـام: 108(. وا اللَّ ـهِ فَیَسُـبُّ ذِیـنَ یَدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللَّ الَّ

در روایـات بسـیاری نیـز بر مدارا تأکیدی اساسـی شـده اسـت »عـن أبي عبـد اللّه علیه 
السّـلام قـال: قـال رسـول اللّه صلّـی اللّه علیـه و آله: أمرني ربّـي بمداراة النـاس کما أمرني 
بـأداء الفرائـض« )مازندرانـی، 1382 ق، ج8: 322(. در روایـت دیگـری آمـده اسـت: »إِنَّ 

فْقَ« )برقـی، 1371 ق، ج2: 361(. ـهَ یُحِـبُّ الرِّ اللَّ
رسـول اکـرم )ص( می فرمایـد: »مـداراه النـاس نصـف الایمـان و الرفـق بهـم نصـف 
العیـش« )کلینـی، 1407، ج 2: 117(. امـام باقـر )ع( می فرمایـد: هـر کـس رفـق و مـدارا 
داشـته باشـد، از ایمـان برخـوردار اسـت )کلینـی، 1407، ج 2: 118(. اسـلام حتـی بـر 

مـدارا بـا دشـمن نیـز تأکیـد کرده اسـت.
گفت وگـو در سـطح نهادهـا و مراکـز حکومتـی و جناح هـای سیاسـی پیرامـون مفاهیـم 
و روش هـای اعمـال حاکمیـت می توانـد یکـی از راهکارهـای اجرایـی در جهـت تعمیـق 
مداراطلبی اسـلامی باشـد. یکی از پیشـنهادها برای تلطیف و قاعده مندسازی رقابت های 
سیاسـی، گفتگـوی مسـتمر، جـدی و روش منـد میـان جناح هـای سیاسـی درباره مسـائل 
کلامـی سیاسـی و رقابت هـای سیاسـی اسـت کـه می توانـد منجر بـه هم گرایـی بیش تر در 
جهـت حفـظ ثبـات و منافـع ملـی باشـد. ازایـن رو، پیشـنهاد می شـود مرکـز گفت وگوهـای 
و  راهبـردی  بنیـادی،  رایزنی هـای  بـرای  بـا هدفـی جامـع  اسـلامی  راهبـردی جمهـوری 
کاربـردی در سـطح نهادهـا و مراکـز حکومتـی و جناح هـای سیاسـی پیرامـون مفاهیـم و 
و  کشـوری  عالـی  مسـئولین  مرکـز  ایـن  در  شـود.  تأسـیس  حاکمیـت  اعمـال  روش هـای 
لشـگری و حتـی نمایندگانـی از رهبـری، احـزاب و جناح هـای اصلی حاکمیـت و متفکرین 

و اندیشـه گران جامعـه بـا یکدیگـر بـه تعاطـی و تبـادل و نـه سـخنرانی صـرف بپردازنـد.

۵-۵. توجه به تربیت سیاسی شهروندی
محـور  سـه  در  سیاسـی  پـرورش  در  را  تربیـت  ارکان  تربیـت،  و  تعلیـم  نظریه پـردازان 
اصلی تقسـیم و بر آن تأکید داشـته اند: شـناخت بینشـی و دانشـی از اجتماع و سیاسـت؛ 
رفتـار  مهارت هـای  سیاسـی(؛  و  )اجتماعـی  نگرشـی  و  عاطفـی  نگرش هـای  و  ارزش هـا 
تربیـت سیاسـی در مکاتـب   .)76 الیگـودرزی، 1387:  )موسـوی  و اجتماعـی  سیاسـی 
گوناگـون اهـداف متفاوتـی دارد. به طور مثـال، در مکتب محافظه کاری در تربیت سیاسـی 
حفـظ وضـع سیاسـی موجـود هدف اسـت، اما در مکتـب انتقادی ترسـیم سـیمای تربیتی 

یـك مبـارزه سیاسـی اجتماعـی مطرح اسـت.
اهـداف تربیـت مدنـی را می تـوان در مـواردی ماننـد رشـد توانایـی و قابلیـت همدلـی 
بـا افـراد دیگـر و توجـه بـه تفاوت هـا و تشـابهات فـردی؛ افزایـش سـواد اجتماعـی، شـامل 
شایسـتگی در برقـراری ارتبـاط میـان فرهنگـی بافرهنگ هـای مختلـف بشـری؛ داشـتن 
آگاهـی لازم در شـیوه بـروز تعارض هـای بیـن شـخصی، بیـن گروهـی و بین المللی و رشـد 
قابلیـت حـل ایـن تعارض هـا به صـورت خلاقانـه و صحیـح؛ پـرورش قـوه ی مدارا و تسـاهل 
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در بیـن افـراد؛ احسـاس قدرشناسـی نسـبت به پیشـرفت افـراد و گروه های انسـانی و امید 
بـه گسـترش و توسـعه گرایی برشـمرد )موسـوی الیگـودرزی، 1387: 76(. در این نگرش، 
راه حـل،  ارائـه ی  تضـاد،  بـا  مواجهـه  رهبـری،  قبیـل  از  مشـارکتی  مهارت هـای  رشـد  بـه 

مکانیسـم های مذاکـره، انتقـاد سـازنده، اعتمـاد، ادب و نزاکـت توجـه می شـود.
در اسـلام شـش اصل پایه و کلیدی وجود دارد که جامع هویت فردی و جمعی انسـان 
اسـت. ایـن اصول عبارت انـد از: عقلانیـت، کرامت، فطـرت، عدالت، اختیار و مسـئولیت. 
از آموزه هـای قـرآن کریـم می تـوان مجموعـه ای از صفات را در سـه محور شـناخت، گرایش 
و مهـارت اسـتنباط کـرد. درمجمـوع، ایـن صفـات مرتبـط بـا مبحـث قاعده منـدی رقابـت 
می تـوان بـه آزاداندیشـی )اسـراء: 36، بقـره: 256، زمـر: 18، نحـل: 125(، عقلانیـت، 
تفکـر هدف منـد و نظام منـد و قـدرت تدبیـر )لقمـان: 12، بقـره: 242، آل عمـران: 190، 
انبیـا: 24 و 67(، نرم خویـی )آل عمـران: 159 و طـه: 44(، صداقـت در گفتـار و رفتـار 
)یوسـف: 51(، ولایـت مـداری )نسـاء: 59، انفـال: 1 و 20 و 46، طـه: 90 و نـور: 54( و 
قانون مـداری )شـعرا: 110 و 169 و طـلاق: 11(، سـازگاری اجتماعـی )آل عمران: 103، 
توبـه: 71 و حجـرات: 13(، مسـؤولیت پذیـری )فاطـر: 18 و اسـراء: 36(، سـعه صـدر، 
تحمـل مخالـف و خویشـتن داری )طـه: 29، انعـام: 125 و آل عمـران: 159 و 186( و... 

اشـاره کـرد )موسـوی الیگـودرزی، راه تربیـت، 1387: 85(.

نتیجه گیری
اسـلامی  جمهـوری  سیاسـی  رقابت هـای  در  چالش هـا  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
به عنـوان نظامـی مبتنـی بـر مردم سـالاری دینـی هم بسـته و متقـارن با چالـش در کلام 
سیاسـی اسـت. چالـش کلام سیاسـی حداکثـری و حداقلـی، چالش مشـروعیت الهی 
و مردمـی و چالـش وحـدت یـا تکثـر سیاسـی، نمونـه ای از مهم تریـن چالش هـا در ایـن 
عرصه انـد. بـه نظـر می رسـد کـه بـرای غلبـه بـر ایـن چالش هـا، بایـد بـه رفـع و دفـع آن 
پرداخـت. بـر ایـن اسـاس، بایسـتی راهکارهایـی در عرصه هـای کلامـی سیاسـی، در 

جهـت تعمیـق الگـوی مردم سـالاری دینـی در سـاحت سیاسـی ارائـه کـرد.
در راهـکار کلامی-سیاسـی، کلام سیاسـی اعتدالی-انفکاکـی، مشـروعیت الهـی 
مردمـی و کثـرت در وحـدت سیاسـی را می تـوان مورد توجـه قرار داد. در کلام سیاسـی 
اعتدالی-انفکاکـی می تـوان و درسـت تر آن اسـت کـه میـان دیـن و شـریعت تفکیـک 
قائـل شـد. دیـن بخـش کامـلًا ثابت و شـریعت بخـش بیشـتر و نه تمـام متغیر اسـت. در 
کلام سیاسـی اعتدالی-انفکاکـی افـراط حداکثـری و افـراط حداقلـی بـه کنـار نهـاده 
می شـود. در ایـن نگـرش، بخـش قابـل توجهـی از زندگی انسـان از نظر اسـلام فارغ از 

دسـتورات الزامـی دینـی اسـت و محـل رخصت اسـت.
همـراه  بـه  کلیـات  زمینه هـا  برخـی  در  دارد.  وجـود  کلیـات  زمینه هـا  همـه ی  در 
برخـی جزئیـات و در پـاره ای از عرصه هـا کلیـات بـه همـراه بسـیاری از جزئیـات وجـود 
دارد. در مجموعـه تعالیـم اسـلامی خطـوط کلـی و مـوازن عـام یـک شـیوه ی سیاسـی 
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قابـل اسـتخراج اسـت کـه بـا ایـن خطـوط کلـی و موازیـن عـام می تـوان ده هـا مـدل 
سیاسـی ارائـه کـرد کـه هیچ یـک نامشـروع نیسـت. امـکان برداشـت های گوناگـون از 
متـون و منابـع دینـی در ساختارسـازی ها و نظام سـازی ها وجـود دارد. می بایـد میـان 
عرصه هـای اجتماعـی تفکیـک قائـل شـد. عرصه هـای اعتقـادی، تربیتـی، فرهنگـی، 
اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی، نظامـی، پزشـکی، مهندسـی، علمـی و... هـر یـک 
حیطه هـای جداگانـه ای هسـتند کـه نمی تـوان بـرای آن هـا حکـم کلـی داد. سـطوح 
مدیریتـی سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی، سـازمان دهی، اجـرا و کنتـرل و نظـارت نیـز 

در قلمروشناسـی دیـن به نحـوی مؤثـر اسـت.

نمودار 2. قلمروشناسی راهکارها

نیـز  هدایـت  انسان هاسـت.  هدایـت  دیـن  هـدف  و  مقصـد  اصلی تریـن  و  مهم تریـن 
دایـر مـدار اختیـار و آزادی اراده ی انسـانی اسـت. چنان کـه اجـرای روشـی بـه دل زدگـی 
و وازدگـی و دور شـدن از هدایـت و مقاصـد شـریعت بینجامـد، تـا زمانـی کـه چنیـن اسـت 
بایـد آن را وانهـاد. توجـه بـه شـروط و شـرایط اجتهـاد و مجتهد مؤثـر یکـی از الزامات کلام 

سیاسـی اعتدالی-انفکاکـی اسـت.
نهادمنـدی هرچـه بیشـتر در رأس هـرم نظـام و مرکـز ثقـل آن یعنـی نهـاد رهبـری بـا 
توجـه بـه اختیـارات وسـیعی کـه دارد در نهادمنـدی بیشـتر سـایر نهادهـای عالـی تأثیـر 
اساسـی دارد. در ایـن جهـت، بـرای نیـل به سـاختارهای عینـی و عملی قاعده مندسـازی 
رقابت هـای سیاسـی در راسـتای راهکارهـای کلان کلامی-سیاسـی کـه الگـوی عمـل و 
بـه رسـمیت شـناختن  اشـاره کـرد:  زیـر  راهکارهـای  بـه  مفتـاح مسـیر اسـت، می تـوان 
آزادی در  بـه  تقویـت نظارت پذیـری حکومـت و جامعـه، توجـه  نظـری و عملـی تحـزب، 
عرصـه عمومـی گفتگـو در سـطح نهادها و مراکـز حکومتـی و جناح های سیاسـی پیرامون 
مفاهیـم و روش هـای اعمـال حاکمیـت، گفتگـوی روش منـد میـان جناح هـای سیاسـی، 
پذیـرش و برنامه ریـزی بـرای تکثـر و تعـدد در عرصه ی سیاسـت، کرسـی های آزاداندیشـی 
و نظریه پـردازی، اقتـدار در ضمـن تکثـر، تقویـت و ترویـج مبانی و سـلوک اخلاق سیاسـی 
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و حفـظ خصلـت اجماعـی نهادهـای داوری.
و  اسـلامی  مـدارای  و  اسـلامی  سیاسـی  تربیـت  و  اسـلامی  اخـلاق  ترویـج  و  توجـه 
پیگیـری راهکارهـای اجرایـی آن در نهادهای آموزشـی-تبلیغاتی ماننـد آموزش و پرورش، 
حـوزه، دانشـگاه، نهادهـای مذهبـی و رسـانه ها از راهکارهای فرهنگی و آموزشـی اسـت. 
توجـه بـه ابعـاد فرهنگـی اقتصـادی کـه در اسـلام بـدان توجـه جـدی شـده و خـوراک 
اقتصـادی باطـل و فاسـد را زمینه سـاز بی قاعدگـی دانسـته یکـی دیگـر از راهکارهاسـت 
تـا بـا قوانینـی کـه امکان دسـت یابی بـه ثـروت از طریق قـدت را محـدود سـازد از کمیت و 

کیفیـت بی قاعدگی هـا بکاهـد و اقتصـاد سیاسـی به هنجـاری را رقـم زنـد.

جدول 1. راهکارهای سه گانه

هم چنیـن از زاویـه ی دیگـری می تـوان بـه چینـش راهکارهـا پرداخت. بر این اسـاس، 
سیاسـی  رقابـت  آن  دل  از  کـه  اسـت  اعتدالـی  سیاسـی  کلام  نظریـه ی  اصلـی،  مبنـای 
حداکثـری مبتنـی بـر مشـروعیت الهی مردمی و تکثر سیاسـی اسـلامی قابل اسـتحصال 
اسـت. آزادی، تحـزب و نهادمنـدی، اخـلاق و تربیـت سیاسـی اسـلامی و نگـرش دینی به 
اقتصـاد سیاسـی نیـز درون همیـن رویکرد اسـت. هر یـک از این ها نیـز دارای زیرمجموعه 

و راهکارهـای اجرائـی و جزئی اسـت.
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